
مقايسه تاثير بهبود نهادهاي سياسي و اقتصادي 
بر درآمد سرانه كشورهاي صنعتي و نفتي

پذيرش: 1392/12/12دريافت: 1392/10/3

بر  نهادها  بهبود  تاثیر  آیا  بررسي شده است که  این موضوع  مقاله  این  چکيده: در 
درآمد سرانه در کشورهایي که عملکرد نهادهاي آنها در سطحي مطلوب قرار دارد با 
ابزار  نامطلوب است یکسان است؟  آنها در سطحي  نهادهاي  کشورهایي که عملکرد 
دست یابي به اهداف پژوهش از نوع تحلیلي و اقتصادسنجي مقطعي است و در قسمت 
کشورهاي  سرانه  درآمد  بر  اقتصادي  و  سیاسي  نهادهاي  بهبود  تاثیر  اقتصادسنجي 
نفتي  بر درآمد سرانه کشورهاي  نهادها  بهبود  تاثیر  با  بیست«  صنعتي عضو »گروه 
مقایسه شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که تاثیر بهبود نهادهاي سیاسي و 
اقتصادي بر درآمد سرانه کشورهاي نفتي ـ که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است 
مطلوب  سطحي  در  آنها  نهادهاي  عملکرد  که  است  صنعتي  کشورهاي  از  بیشتر  ـ 
باید اهتمام مجریان قانون اساسي در کشورهاي نفتي به اجراي  بنابراین  قرار دارد. 
اصول مربوط به بهبود نهادهاي سیاسي و اقتصادي بسیار بیشتر از مجریان قانون در 

کشورهاي صنعتي باشد.

مقطعي،  اقتصادسنجي  سرانه،  درآمد  اقتصادي،  و  سیاسي  کليدواژه ها:  نهادهاي 
کشورهاي نفتي، کشورهاي گروه بیست.
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مقدمه
مدل هاي رشد نئوکلاسیک، نظیر )1965(, Cass )1956( Solow و )Koopmans )1965، تفاوت 
درآمدهاي سرانه کشورهاي مختلف را به مسیرهاي متفاوت انباشت عوامل تولید1 آنها نسبت مي دهند. 
در این مدل ها، تفاوت در نرخ پس انداز )Solow(، ترجیحات )Cass & Koopmans( و دیگر پارامترهاي 
برون زا نظیر رشد بهره وري عوامل تولید، دلیل تفاوت در مسیرهاي رشد کشورها و درآمدهاي سرانه است. 
نظریه هاي جدیدتر رشد اقتصادي مانند نظریه )1990( Romer و )Lucas )1988 نیز توضیحي مشابه 
براي تفاوت درآمد سرانه کشورها مطرح مي کنند. براي مثال، در مدل )Romer )1990، یک کشور زماني 
نسبت به دیگر کشورها موفق تر عمل مي کند که منابعي بیشتر براي ابداعات و اختراعات2 اختصاص دهد. 
گرچه این نوع از توضیحات نظري براي تفاوت درآمد سرانه کشورها را هنوز هم اقتصاددانان با طراوتي 
بسیار پیگیري و تکمیل مي کنند، به نظر مي رسد که این نظریه ها قادر نیستند توجیه بنیادیني براي 
رشد اقتصادي کشورها ارایه دهند. آن  طور که )North & Thomas )1973 اظهار مي کنند: عواملي که 
برشمردیم )ابداعات، نرخ پس انداز، انباشت سرمایه و غیره( دلیل رشد اقتصادي نیستند، بلکه خود، رشد 
اقتصادي هستند.3 در واقع اگر کشوري بتواند به نرخ هاي مطلوب انباشت سرمایه و یا سطح بالایي از 

ابداعات و اختراعات دست یابد، رشد یافته است. 
)Acemoglu )2009 ,114�123، به چهار فرضیه اي که براي تفاوت درآمد سرانه و رشد اقتصادي 

کشورها در ادبیات اقتصادي موجود است اشاره مي کند. این فرضیه ها عبارت اند از: نهادهاي اقتصادي 
اقتصادي  و  سیاسي  نهادهاي  فرضیه  میان،  این  در  فرهنگ6.  و  جغرافیا5  سیاسي، خوش شانسي4،  و 

طرفداراني بیشتر دارد و شواهد تجربي فراوان، بر درستي این فرضیه تاکید مي کنند.

فرضيه اول: نهادهاي اقتصادي و سياسي
این فرضیه که تفاوت در نهادها را دلیل اصلي مدل هاي متفاوت رشد اقتصادي مي داند، بر این 
مفهوم استوار است که نهادها راهي هستند که جامعه  برمي گزیند و این راه تعیین مي کند جامعه به 
موفقیت مي رسد یا خیر. برخي جوامع نهادهایي را برمي گزینند که مردم را به ابتکار و اختراع، پس انداز 

1. Factor Accumulation
2. Innovation
3. The Factors Are not Causes of Growth; They Are Growth 
4. Luck
5. Geography
6. Culture
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براي آینده، بالا بردن سطح آگاهي و دانش، حل مسائل جمعي و تولید کالاي عمومي تشویق مي کند 
و برخي جوامع این چنین نیستند. همچنین )North )1990, 3 تعریف زیر را براي نهاد ارئه مي دهد: 
»نهادها قواعد بازي در جامعه هستند. به عبارت دیگر، نهادها محدودیت هاي ساخته شده به دست 
بشر هستند که تعامل افراد جامعه را شکل مي دهند«. بنابراین نهادها انگیزه افراد جامعه براي تبادلات 

سیاسي، اجتماعي و اقتصادي را سامان مي دهند. 

فرضيه دوم: خوش شانسي
مدل هاي بسیاري وجود دارند که نشان مي دهند به خاطر وجود مساله  شکست هماهنگي1 در 
بازار محصول و یا نقص هاي موجود در بازار اعتبارات2، اقتصاد یک کشور ممکن است در نقاطي کاملًا 
از این نقاط تعادل، سطح بالاي درآمد و رشد اقتصادي پایدار را به  متفاوت به تعادل برسد. برخي 
همراه دارد و برخي دیگر دربردارنده فقر و رکود هستند )Acemoglu, 2009, 725�771(. طبق این 
فرضیه، تنها خوش شانسي است که سبب مي شود کشوري در نقطه  تعادلي با درآمد و رشد اقتصادي 

بالا قرار گیرد.

فرضيه سوم: جغرافيا
فرضیه  این  دارد.  تاکید  فیزیکي،  و  جغرافیایي  محیط  یعني  »طبیعت3«،  نقش  بر  فرضیه  این 
مجموعه  و  ترجیحات  تفاوت ها،  این  دارد.  تاکید  بومي5،  و  هوایي4  و  آب  جغرافیایي،  تفاوت هاي  بر 
فرصت هایي را نشان مي دهد که آحاد اقتصادي در جوامع مختلف در اختیار دارند. حداقل سه نسخه 

مختلف از فرضیه جغرافیا وجود دارد:
نسخه اول: آب و هوا نقشي مهم در شرایط کاري، انگیزه ها و حتي بهره وري ایفا مي کند. این ایده به 
فیلسوف مشهور فرانسوي »Montesquieu« بازمي گردد. وي در کتاب خود )روح قوانین( مي نویسد: 
افراد  همچون  گرمسیر،  مناطق  ساکنان  حالي که  در  هستند  نیرومندتر  مردم  مناطق سردسیر،  »در 
مسن، زبون و ترسو هستند«. همچنین )Gallup et al. )1998 تاکید مي کنند که آب و هوا و وضعیت 
ایجاد  اقتصادي  به نواحي غیرساحلي، شرایط مناسب تري براي رشد  مناسب نواحي ساحلي6 نسبت 
1. Coordination Failure 
2. Credit Market
3. Nature
4. Climate
5. Ecology
6. Coaste Regions 
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مي کنند. همچنین نتایج تیم پژوهش گران دانشگاه کالیفرنیا )2010(، نشان مي دهد که در نواحي 
تولید محصولات  امکان  با سرعت بیشتري تبخیر و  نواحي معتدل، ذخایر آبي  به  گرمسیري نسبت 
کشاورزي کمتر مي  شود. همچنین مواد مغذي موجود در خاك نواحي گرمسیري، نسبت به نواحي 
معتدل سریع تر از دست مي رود و امکان رشد گیاه، محدودتر مي شود. نتایج تحلیل رگرسیوني آنها نیز 

نشان مي دهد که رشد اقتصادي در نواحي گرمسیري کندتر از نواحي معتدل است.
نسخه دوم: جغرافیا ممکن است فناوري در دسترس براي جامعه، به ویژه در بخش کشاورزي را تعیین 
 کند. این نگرش توسط Mirdal ـ برنده  جایزه نوبل ـ بسط داده شد. )Sachs )2001 نیز بر نقش جغرافیا 
در بهره وري بخش کشاورزي تاکید مي کند و مي گوید: »از آغاز عصر رشد اقتصادي جدید، فناوري نواحي 
معتدل1 نسبت به فناوري نواحي گرمسیري2 بهره وري بالاتري دارند«. )Gallup et al )1998، نیز بحثي 
مشابه با )Sachs )2001 را مطرح و رشد اقتصادي مطلوب در نواحي معتدل را به فناوري با بهره وري 

بالاي این نواحي منتسب مي کنند.
نسخه سوم: علت فقر در تعداد زیادي از کشورها مربوط به "محیط بیماري3" است که در آن 
کشورها وجود دارد. )Bloom & Sachs )1998، ادعا مي کنند که بیماري مالاریا که سالیانه میلیون ها 
نفر را در آفریقا مي کشد، علت اصلي رشد اقتصادي اندك آفریقاست. همچنین مطالعات فراوان دیگري 
به این نکته تاکید دارند که محیط بیماري، بر رشد اقتصادي و شرایط زندگي افراد جامعه، تاثیر منفي 
دارد4. طي بررسي هاي کمیسیون اقتصاد کلان و سلامت5 در سال 2001، به کشورهاي جهان پیشنهاد 
شد که براي ارتقاي سلامت افراد جامعه خود سرمایه گذاري کنند چون محیط بیماري موانعي را براي 

بهبود رشد اقتصادي ایجاد مي کند.

فرضيه چهارم: فرهنگ
این فرضیه بر این تاکید دارد که تفاوت جوامع )یا شاید تفاوت نژادها و گروه هاي قومي6( دلیل 
اصلي تفاوت رشد کشورهاست. فرهنگ، تعیین کننده اصلي ارزش ها، ترجیحات و عقاید افراد جوامع 

است و این تفاوت ها نقش اساسي در شکل دهي عملکرد اقتصادي دارند.

1. Temperate�Zone Technology
2. Tropical� Zone Technology
3. Disease Burden

Strauss & Thomas )2008 ,3378�3469 ( 4. براي نمونه نگاه کنید به
5. Commission on Macroeconomic and Health
6. Ethnic Groups



ه...
ران

 س
مد

درآ
بر 

ی 
صاد

اقت
 و 

سی
سيا

ی 
ها

هاد
د ن

هبو
ر ب

اثي
ه ت

س
قاي

م
ت

بيا
 و 

نی
حا

سب

155

)Acemoglu )2009, 122، چنین مي نگارد: »مشهورترین حلقه  ارتباطي میان فرهنگ و توسعه 

سرمایه داري«  روح  و  پروتستاني  »اخلاق  عنوان  با  وي  کتاب  در   Weber  )1930( توسط  اقتصادي 
باشد.  اروپاي غربي مي تواند اصلاحات پروتستاني1  مطرح شد که بحث مي کند منشا صنعتي شدن 
از منظر Weber، مجموعه عقاید مربوط به دنیا که مربوط به مذهب پروتستان است سبب توسعه 
بر کوشش  از عقاید شده است که  به مجموعه اي  پروتستان منجر  سرمایه داري2 شده است. مذهب 
نتیجه  کاتولیک ها3  و  پروتستان ها  عقاید  مقایسه   با  وبر  دارند.  تاکید  و صرفه جویي  فراوان، پس انداز 

گرفت که عقاید کاتولیک ها کمکي به توسعه سرمایه داري نمي کند.
)Barro & McCleary )2003، در مطالعه جذاب خود به این نتیجه دست یافتند که عقیده قلبي 

انسان ها به بهشت و دوزخ، تاثیر مثبت و معني داري بر رشد اقتصادي مي گذارد، اما چنان چه انسان ها 
زمان هایي را براي حضور در معابد و مساجد اختصاص دهند ولي اعتقاد قلبي به بهشت و دوزخ نداشته 

باشند، اعمال عبادي آنها تاثیر منفي بر رشد اقتصادي خواهد داشت. 
 ،Campante & Yanagizawa )2013( ،در راستاي بررسي تاثیر فرهنگ و مذهب بر رشد اقتصادي
نیز به بررسي تاثیر برخي اعمال مذهبي مسلمانان بر رشد اقتصادي کشورها پرداختند. آنها تاثیر روزه 
ماه مبارك رمضان بر رشد اقتصادي کشورهاي اسلامي )کشورهایي که بیش از 75 درصد جمعیت آنها 
مسلمانند( و غیراسلامي )کشورهایي که کمتر از 75 درصد جمعیت آنها مسلمانند( را ارزیابي کردند و 
دریافتند که روزه ماه رمضان سبب کاهش رشد اقتصادي کشورهاي اسلامي مي شود اما بر رشد اقتصادي 
کشورهاي غیراسلامي تاثیر معني داري ندارد. همچنین دریافتند در کشورهایي که طول زمان روزه داري 

بیشتر از دیگر کشورهاست، میزان رضایت مندي4 مردم از زندگي بیشتر است. 
شواهد فراواني وجود دارد که نشان مي دهد دلیل اصلي تفاوت درآمد و رشد اقتصادي کشورها، 
خوش شانسي، عوامل جغرافیایي و عوامل فرهنگي نیست. در این راستا، فرضیه خوش شانسي به سادگي 
رد مي شود زیرا نمي توان دلیل ثروتمند بودن کشوري مانند آمریکا و فقیر بودن کشوري مثل نیجریه 
را به خوش شانسي در انتخاب نقطه تعادل نسبت داد. رشد اقتصادي آمریکا نتیجه گستره  وسیعي از 
فرآیندها )مانند سرمایه گذاري فراوان در سرمایه انساني و فیزیکي( است که در طي سالیان متمادي 
ایجاد شده و مشکل است که اهمیت این فرآیندها را تا آنجا کاهش دهیم که با فرضیه خوش شانسي، 

1. Protestant Reformation
2. Capitalism
3. Catholicism
4. Well Being
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توجیه پذیر شود. 
فرضیه عوامل جغرافیایي نیز رد مي  شود چون کشورهایي وجود دارند که نسبت به بسیاري دیگر، 
کمتر امکانات طبیعي و خدادادي دارند، اما از نظر رشد اقتصادي و درآمد سرانه وضعیت مطلوب تري 
دارند. براي نمونه، ژاپن در مقایسه با ایران، منابع طبیعي و شرایط جغرافیایي نامساعدتري دارد ولي 
از نظر درآمد سرانه، شرایط بسیار بهتري نسبت به ایران دارد. همچنین بعضي از اقتصاددانان ـ که 
از فرضیه جغرافیا به عنوان دلیل اصلي رشد اقتصادي یاد مي کنند ـ گاه با نمونه هایي روبرو مي شوند 
براي  از توضیح آن عاجزند.  نیز  اقتصاددانان  این  را به سادگي رد مي کند و خود  که فرضیه جغرافیا 
نمونه، )Gallup et al. )1998 ـ که حامي فرضیه جغرافیا هستند ـ کشور ساحلي کره شمالي و کشور 
خوش موقعیت چک اسلواکي را مثال مي زنند و تاکید مي کنند براي توضیح رشد اقتصادي پایین این 

کشورها، باید به دنبال دلیلي جز موقعیت جغرافیایي این کشورها بود.
طبق شواهد تجربي عوامل فرهنگي نیز نمي تواند تفاوت درآمد سرانه و رشد اقتصادي کشورها را 
توجیه کند. براي نمونه، کره شمالي و کره جنوبي قبل از جدایي، وضعیت فرهنگي یکساني داشته اند 
اما پس از آن، درآمد سرانه کره جنوبي به شدت افزایش یافته اما درآمد سرانه کره شمالي، این چنین، 
رشد نکرده است. نمونه دیگر در مورد کشور آلمان است؛ کشور آلمان در فاصله زماني 1945 تا 1990 
توسط دیوار برلین به دو قسمت شرقي و غربي تقسیم شده بود. در حالي که مردم دو قسمت شرقي و 
غربي، فرهنگ و نژادي کاملًا یکسان داشتند اما وضعیت رشد اقتصادي و درآمد سرانه در آلمان غربي 
به مراتب بهتر از آلمان شرقي بود. بنابراین، نمي توان تفاوت درآمد سرانه و رشد اقتصادي را با عوامل 

فرهنگي توضیح داد. 
از نظر )North & Thomas )1973, 2، علت بنیادین رشد اقتصادي کشورها و تفاوت در درآمد 
سرانه آنها، تفاوت در نهادهاي آنهاست. به اعتقاد ایشان، چنانچه قواعد بازي و سیستم انگیزشي جامعه 
غیره  و  سرمایه  انباشت  پس انداز،  افزایش  ابداعات،  به سوي  را  افراد  که  شود  سامان دهي  نحوي  به 
سوق دهد، آنگاه درآمد سرانه  بالا، تحقق پذیر خواهد بود. بررسي تجربه  شبه جزیره  کره و مستعمرات 
کشورهاي اروپایي، که از )Acemoglu et al. )2004، اقتباس شده است، به شفافیت بیشتر موضوع 

کمک مي کند. 

تجربه  شبه جزيره کره
پس از استقلال شبه جزیره کره از ژاپن در سال 1945، این کشور به دو قسمت شمالي و جنوبي تقسیم 
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شد. از این پس، این دو کشور با دو شیوه  کاملًا متفاوت به سازماندهي خود پرداختند و دو مجموعه کاملًا 
متفاوت از نهادها را برگزیدند. کره شمالي به تبعیت از جمهوري شوروي و انقلاب چین، حقوق مالکیت1 افراد 
بر زمین و سرمایه را لغو کرده بود و بازار نیز نقشي در تصمیمات اقتصادي نداشت. در مقابل، کره جنوبي 
با حفظ سیستم مالکیت خصوصي و تقویت سازو کار بازار، تلاش کرد به اقتصاد خود رونق بخشد. پیش از 
جدایي دو کشور و تفاوت هاي نهادي که میان آنها به وقوع پیوست، کره جنوبي و شمالي، ریشه تاریخي و 
فرهنگي مشابه داشتند. همچنین تفاوت جغرافیایي بسیار اندکي میان این دو کشور وجود دارد و از نظر 
»محیط بیماري« نیز به هم شبیه هستند. از نظر آب و هوایي نیز تفاوت معنی داري میان دو کشور وجود 
ندارد. از نظر دسترسي جغرافیایي به بازارهاي جهاني و همچنین هزینه حمل و نقل نیز تفاوتي میان دو کشور 

به چشم نمي خورد، اما از نظر منابع طبیعي، کره شمالي بسیار غني تر از کره جنوبي محسوب مي شود. 
در سال 2010، سطح درآمد سرانه کره جنوبي برابر با 16370 دلار و کره شمالي تنها 1000 دلار 
بود. با عنایت به دلایل بالقوه موجود براي تفاوت درآمد سرانه کشورها )خوش شانسي، جغرافیا، فرهنگ 
و نهاد(، تنها یک دلیل براي چنین تفاوتي مي توان قائل بود و آن هم انتخاب نهادهاي بسیار متفاوت 

توسط دو کشور است که به شکل گیري نتایج اقتصادي متفاوت انجامیده است. 

تجربه مستعمرات2
با آغاز قرن پانزده میلادي، اروپایي ها کشورهاي متعددي را تصرف کردند. پس از تصرف، اروپایي ها 
مجموعه هایي از نهادها را در مستعمرات خود پدید آوردند که نسبت به نهادهایي که قبل از استعمار 
از مناطق نظیر موگال3 در هند، که در  دراین مناطق وجود داشت، بسیار متفاوت بود. در بسیاري 
سال 1500 میلادي از ثروتمندترین مناطق شهري به شمار مي آمدند، نهادها به گونه اي شکل داده 
شد که این مناطق اکنون از فقیرترین جوامع به شمار مي آیند. در برخي دیگر از مناطق شهري در 
آمریکاي شمالي، نیوزیلند و استرالیا که در آن زمان از نظر شهرنشیني، کمتر توسعه یافته محسوب 
مي شدند، نهادها به گونه اي شکل گرفت که این مناطق امروزه بسیار ثروتمندتر از مناطقي همچون 
موگال هستند. در واقع در مناطقي که قبلًا ثروتمند بودند نوعي واژگوني فرصت ها4 رخ داده است و 
ثروت آنها امروزه به فقر مبدل شده است و علت آن را بر اساس نهادهاي اقتصادي و سیاسي چنین 
مي توان توضیح داد که اروپایي ها با ورود به مناطقي نظیر موگال در هند، مشاهده کردند که در این 
1. Property Right
2. Colonial Experiment
3. Mughal
4. Reversal of Fortune
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مناطق، قدرت در اختیار حاکم قرار دارد و نهادها نیز به صورتي شکل گرفته اند که بخش عمده  منابع 
اقتصادي، در اختیار گروهي محدود از افراد قرار گرفته است. این منابع اقتصادي شامل طلا، نقره و 
برخي کالاهاي کشاورزي بود. در این شرایط، اروپایي ها نیز شرایط موجود را مطلوب دانستند و بدون 
اینکه به تغییر ساختار نهادي این مستعمرات دست بزنند و نهادهایي در حمایت از حقوق مالکیت و 
تقویت بازار پدید آورند، راه حاکمان را ادامه دادند و منابع اقتصادي این جوامع را به نفع خود مصادره 
کردند. این وضعیت سبب شد تا امروز این مناطق، فقیرترین نقاط دنیا شوند. به عبارت دیگر، اروپایي ها 
و  کردند  تقویت  آنها  در  را  نامطلوب1  اقتصادي  نهادهاي  توسعه یافته،  شهرنشین  مناطق  به  ورود  با 
نداشت و خود  نیوزیلند( که جمعیت چنداني  )مانند  به مناطق کمتر توسعه یافته  با ورود  در مقابل، 
اروپایي ها عمده  جمعیت آن را تشکیل مي دادند، به تشکیل نهادهاي اقتصادي پرداختند که حقوق 
مالکیت را حفظ کند. به این ترتیب، بسیاري از این مناطق با گذشت چند قرن، امروزه نقاطي ثروتمند 

با "نهادهاي اقتصادي مطلوب2" شده اند.
شکل  را  جامعه  انگیزشي  ساختار  مالکیت(  حقوق  )مانند  اقتصادي  نهادهاي  اقتصاد،  منظر  از 
مي دهند. براي نمونه، در شرایط فقدان حقوق مالکیت، افراد انگیزه اي براي سرمایه گذاري در سرمایه 
انساني و فیزیکي و یا ابداع و نوآوري ندارند. دلیل دیگر براي مهم بودن نهادهاي اقتصادي این است 
که نهادها به تخصیص بهینه منابع کمک مي کنند. جوامعي که نهادهاي اقتصادي آنها سبب تشویق 

انباشت سرمایه، ابداع و نوآوري و تخصیص بهینه منابع مي شود به موفقیت مي رسند.3
هدف اصلي این مقاله، بررسي این موضوع است که آیا تاثیر بهبود شاخص کیفیت نهادها4 بر درآمد 

1. Bad Economic Institution
2. Good Economic Institution

3. اغلب اقتصاددانان توافق دارند که بهبود عملکرد نهادهاي سیاسي و اقتصادي به ارتقاي درآمد سرانه و رشد اقتصادي 
مي انجامد اما در این باره هنوز بر روي یک موضوع توافق نشده است؛ عده اي از اقتصاددانان بهبود نهادهاي سیاسي و اقتصادي 
را معلول سرمایه انساني مي دانند )Glaeser et al. ,2004(. بنابراین سرمایه انساني دلیل اصلي بهبود درآمد سرانه است 
و نهادها تنها یک کانال واسطه محسوب مي شوند. )Glaeser et al. )2004، معتقدند پیش نیاز بهبود عملکرد نهادهاي 
سیاسي واقتصادي، افزایش سرمایه انساني است. استدلال آنها این است که نیروي انساني تحصیل کرده، اهمیت نهاد حقوق 
مالکیت، کارآمدي دولت، کنترل فساد و غیره را به خوبي درك  و دولت را وادار به بهبود عملکرد نهادها مي  کند. بنابراین 
دلیل بنیادین بهبود درآمد سرانه و رشد اقتصادي، افزایش سرمایه انساني است و نهادهاي سیاسي و اقتصادي معلول سرمایه 
انساني هستند. در مقابل تفکري دیگر وجود دارد که منشاء بهبود درآمد سرانه را بهبود در نهادهاي سیاسي و اقتصادي 
مي داند و سرمایه انساني را نتیجه بهبود نهادها معرفي مي کند )Acemoglu et al .)Acemoglu et al,2004 بهبود 
نهادهاي سیاسي و اقتصادي را از قدرت یافتن آن دسته از گروه هاي سیاسي مي دانند که نهادهاي مطلوب را مي شناسند 
و درصدد ایجاد چنین نهادهایي هستند. بهبود نهادهاي سیاسي و اقتصادي نیز به بهبود سرمایه انساني و دیگر متغیرهاي 
انساني معلول  افزایش درآمد سرانه مي انجامد. در این ساختار فکري، سرمایه  اثرگذار بر درآمد سرانه منجر مي شود و به 

نهادهاي سیاسي و اقتصادي است. 
4. شاخص کیفیت نهادي در بخش چهارم مقاله )آزمون فرضیات و ارایه نتایج( معرفي شده است. اگر شاخص کیفیت نهادي 
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آنها در سطح  نهادهاي  سرانه در کشورهایي مانند کشورهاي صنعتي عضو گروه بیست، که عملکرد 
مطلوبي قرار دارد )یعني عملکرد نهادهاي آنها از متوسط عملکرد نهادي در کل کشورهاي جهان بهتر 
است( با کشورهایي مانند اغلب کشورهاي نفتي، که عملکرد نهادهاي آنها در سطح نامطلوبي است )یعني 

عملکرد نهادهاي آنها از متوسط عملکرد نهادي در کل کشورهاي جهان بدتر است( یکسان است؟
ابزار دست یابي به اهداف پژوهش از نوع تحلیلي و اقتصادسنجي مقطعي1 است. 

مباني نظري پژوهش

نهادهاي اقتصادي و سياسي مطلوب بر اساس تجربه جهاني

معرفي نهادهاي اقتصادي

انگیزش ها2 و محدودیت ها3 بر فعالان اقتصادي را تعیین مي کند و پیامدهاي  نهادهاي اقتصادي 
اقتصادي را شکل مي دهد. براي نمونه، در شرایط فقدان حقوق مالکیت، افراد انگیزه اي براي سرمایه گذاري 
در سرمایه انساني و فیزیکي و یا ابداع و نوآوري ندارند. نکته مهم این است که »دانش بومي4« و تجارب 
محلي نقشي مهم در شکل دهي نهادهاي مناسب در اقتصاد یک کشور دارد و نمي توان یک مجموعه 
نهاد خاص را به منزله بهترین نهادهاي ممکن براي همه کشورها در نظر گرفت. )Rodrik )2000، پنج 
دسته از نهادهاي اقتصادي حامي بازار یعني حقوق مالکیت، نهادهاي تنظیم کننده5، نهادهاي مربوط به 
تثبیت اقتصاد کلان6، نهادهاي مربوط به تامین اجتماعي7، و نهادهاي مدیریت تعارض8 را اصلي ترین 
 ،Rodrik )2000( نهادهاي اقتصادي رشد آفرین براي همه جوامع معرفي مي کند9 که بر اساس متن مقاله

به اختصار آنها را شرح مي دهیم.

یک کشور افزایش یابد، به معناي این است که کیفیت نهادي آن کشور بهبود یافته است.
1. Cross Section
2. Incentives 
3. Constraint
4. Local knowledge
5. Regulatory Institution
6. Institutions for Macroeconomic Stabilization
7. Institutions for Social Insurance
8. Institutions for Conflict Management 

Fergosen )2013,30( .9 تقسیم بندي دیگري از نهادهاي رشد آفرین را مطرح کرده است که به اعتقاد وي این نهادها 
قادرند به خوبي تفاوت درآمد کشورها را توضیح دهند که عبارتند از: رقابت، انقلاب علمي، تامین حقوق مالکیت، خدمات 

پزشکي نوین، نظام اجتماعي مصرف کننده و اخلاق کار.
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حقوق مالکيت

هرچند موفقیت اقتصاد سوسیالیستي مبتني بر بازار، از نظر تئوري، ممکن تلقي مي شود، اما امروزه 
 North & Thomas )1973( اقتصادهاي موفق، همگي بر پایه مالکیت خصوصي1 استوارند. همان طور که
و )North & Weingast )1989 بحث کرده اند، تامین حقوق مالکیت شفاف و باثبات، عامل کلیدي در 
ارتقاي سطح رفاه کشورهاي غربي و آغاز رشد اقتصادي جدید بوده است، زیرا یک کارآفرین انگیزه انباشت 
و نوآوري نخواهد داشت مگر آنکه بر بازده سرمایه گذاري و دارایي هایي که خلق شده و افزایش یافته 
است، کنترل لازم را داشته باشد. واژه کلیدي، )کنترل( است نه )مالکیت(. اگر حقوق مالکیت رسمي، 
حق کنترل را به دنبال نداشته باشد، ارزشي ندارد. به همین ترتیب، حق کنترل ممکن است حتي در 
غیاب حق مالکیت رسمي، همان کارایي را داشته باشد )در حقیقت در یک اقتصاد سوسیالیستي که افراد 
مالکیت رسمي ندارند نیز مي توان با تامین حقوق مالکیت به سوي موفقیت حرکت کرد(. قانون گذاري 
في نفسه، شرط لازم و کافي براي ایجاد حق کنترل موثر نیست. در عمل، حق کنترل، ترکیبي از قوانین، 

قدرت اجرائي بخش خصوصي، عرف و آداب و سنن است. 

نهادهاي تنظيم کننده

زماني که فعالان اقتصادي به اعمال ضد رقابتي مشغول باشند؛ زماني که هزینه هاي مبادله، مانع 
آثار خارجي به کارگیري فناوري نوین )یا دیگر عوامل غیر مالي( در فرآیند عملکرد  از آن شود که 
اقتصادي بنگاه نمود یابند؛ و هنگامي که اطلاعات ناقص و نامتقارن، به مخاطره هاي اخلاقي2 و انتخاب 
معکوس3 منجر شوند، سازوکار بازار با شکست مواجه مي شود. در عمل، هر اقتصاد بازار موفق، در درون 
مجموعه اي از نهادهاي تنظیم کننده در بازارهاي کالاها، خدمات، کار، دارایي و سرمایه قرار مي گیرد. 

نهادهاي مربوط به ثبات اقتصاد کلان

از زمان Keynes به بعد، درك بهتري از این واقعیت حاصل شده است که اقتصاد سرمایه داري لزوماً 
نمي تواند به خودي خود، ثبات داشته باشد. همه اقتصادهاي پیشرفته، امروزه داراي نهادهاي پولي و مالي 
ثبات بخش هستند زیرا پیامدهاي ناشي از فقدان این گونه نهادها را دیده اند. اعِمال سیاست هاي پولي و 

مالي باید به صورت منضبط و هماهنگ با یکدیگر باشد تا ثمرات مثبت آن آشکار شود. 

1. Private Property
2. Moral Hazard
3. Adverse Selection
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نهاد مربوط به تامين اجتماعي

اقتصاد بازار نوین، اقتصادي است که تحول مداوم در آن جریان دارد و مخاطره هاي ویژه براي هر 
فرد، در ارتباط با درآمد و اشتغال فراوان است. با گسترش بازارها، مخاطراتي که فرد را باید در مقابل 
آنها حفظ کرد دیگر با روش هاي سنتي قابل کنترل نخواهد بود. گسترش چشم گیر برنامه هاي تامین 
اجتماعي در بخش عمومي در طي قرن بیستم، یکي از مهم ترین ویژگي هاي تکامل اقتصادهاي بازاري 
با ثبات و  را  بازار  بازار مشروعیت مي بخشد زیرا سازوکار  اقتصاد  به  تامین اجتماعي  پیشرفته است. 

انسجام اجتماعي سازگار مي کند. 

نهادهاي مربوط به مديريت تعارض

جوامع ساختارهاي متفاوتي دارند؛ برخي از جوامع، از نظر قومي و زباني، جمعیتي همگن دارند 
)مانند  و گروه هاي درآمدي هستند  اقوام  میان  داراي شکاف عمیق  دیگر  برخي  اما  فنلاند(،  )مانند 
نیجریه(. این شکاف به حدي است که همکاري اجتماعي را ناممکن  و از اجراي طرح هایي سودمند 
براي تمامي جامعه جلوگیري مي کند. تقابل اجتماعي زیان آور است زیرا هم منابع را از فعالیت هاي 
اقتصادي مولد دور مي کند و هم از طریق ایجاد عدم اطمینان بر سر راه فعالیت هاي مولد، موانعي 
ناسازگاري هاي  این گونه  بروز  احتمال  دارند که  نهادها  از  بزرگ مي آفریند. جوامع سالم مجموعه اي 
انتخابي،  سیاسي  نهادهاي  کیفیت،  با  قضائیه  قوه  قانون گرایي،  مي دهند.  کاهش  را  تعیین کننده 
نمایندگان  نهادینه شده  حضور  اجتماعي،  مشارکت  مستقل،  کارگري  اتحادیه هاي  آزاد،  راي گیري 
گروه هاي اقلیت در عرصه هاي مختلف و تامین اجتماعي، نمونه هایي از ترتیبات نهادي مدیریت تقابل 
هستند. این نهادها به برندگان تقابل اجتماعي اخطار مي دهند که پیروزي محدود است و به بازندگان 
نیز اطمینان مي دهند که از حقوق خود محروم نخواهند شد. این نهادها، انگیزه گروه هاي اجتماعي 
از اعمال راهبردهاي مبتني بر عدم تعاون،  را براي همکاري و تعاون، از طریق کاهش منافع ناشي 

افزایش مي دهند. 

معرفي نهادهاي سياسي
نهادهاي سیاسي سازمان هایي هستند که قوانین را ایجاد و به کار مي گیرند و در حوزه هاي اقتصادي 
و اجتماعي به اعمال سیاست مي پ ردازند )Ivans, 2012(. برخي از این سازمان ها عبارتند از: دولت، 
احزاب سیاسي، اتحادیه هاي تجاري و دادگاه ها. همچنین ممکن است عبارت »نهادهاي سیاسي« به 
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قواعد و اصولي اطلاق شود که سازمان هاي بالا در چارچوب آنها عمل مي کنند. برخي از این نهادهاي 
سیاسي عبارتند از: پاسخگویي1، کارآمدي2 و کنترل فساد. با تعبیر اخیر، نهادهاي سیاسي قواعد بازي 
در چرخه حیات سیاسي محسوب و به این دلیل ایجاد مي شوند که مشکلات چرخه حیات سازمان هاي 

سیاسي را حل کنند.
براي نمونه، فرض کنید دولت تصمیم بگیرد قاعده بازي سیاسي خود را به سوي "کارآمدي" بیشتر 
تغییر دهد. افزایش کارایي که با ارتقاي کیفیت خدمات عمومي و شهري و بهبود درجه استقلال از 
تقویت چرخه حیات  باعث  و  رفاه عمومي  و  افزایش رضایت  است، سبب  قدرت هاي سیاسي همراه 

سیاسي دولت مي  شود. 

نقش نهادهاي سياسي در شکل دهي نهادهاي اقتصادي
در شکل گیري نهادهاي اقتصادي همواره میان گروه هاي مختلف اجتماعي تعارض منافع شکل 
با  گروه  دو  باشد  قرار  اگر  مثلًا  مي شوند؟  تعیین  تعادلي  اقتصادي  نهادهاي  چگونه  حال،  مي گیرد. 
میدان  پیروز  گروه،  کدام  ترجیحات  دهند،  تشکیل  را  اقتصادي  نهادهاي  هم  با  متعارض  ترجیحات 
خواهد بود؟ پاسخ این پرسش وابسته به قدرت سیاسي است که هریک از این دو گروه در اختیار دارند. 
اگرچه مقایسه کارایي نهادهاي اقتصادي پیشنهادي دو گروه مهم است، حرف آخر را قدرت سیاسي 
گروه ها مي زند. در این شرایط چه بسا نهادهاي اقتصادي که کارایي کمتري دارند، به واسطه  قدرت 
سیاسي پیشنهاددهندگان آنها، به پیروزي برسند و به اجرا درآیند. بنابراین قدرت سیاسي گروه هاي 

اجتماعي است که نقشي مهم در نوع نهادهایي که در جامعه شکل مي گیرند ایفا مي کند.
پرسش این است که چرا گروه هاي اجتماعي مختلف قادر نیستند بر سر اجراي مجموعه نهادهایي 
که درآمد سرانه و رشد اقتصادي را حداکثر مي کند به توافق برسند و پس از آنکه منافع حاصل از 
این نهادها بدست آمد، از قدرت سیاسي خود استفاده کنند و به توزیع منافع بین خود بپردازند؟ علت 
این، در مساله پایبندي3 نهفته است که در ذات به کارگیري قدرت سیاسي قرار دارد. افرادي که قدرت 
سیاسي در اختیار دارند، پایبند و متعهد نمي شوند که در شرایطي که منافعي براي خود متصورند از 
قدرت سیاسي خود استفاده نکنند و ممکن است تامین منافع آنها از طریق به کارگیري قدرت سیاسي، 

.)Acemoglu et al., 2004( با فرآیند شکل گیري نهادهاي اقتصادي مطلوب، منافات داشته باشد

1. Accountability
2. Effectiveness
3. Commitment Problems
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دو نوع قدرت سیاسي وجود دارد. قدرت سیاسي رسمي1 و قدرت سیاسي غیر رسمي2. قدرت 
حکومت  یک  در  مي گیرد.  نشات  سیاسي  نهادهاي  از  که  مي شود  اطلاق  قدرتي  به  رسمي  سیاسي 
بسیار  اعطا و محدودیت هاي  به حاکم  را  تمامي قدرت سیاسي رسمي  نهادهاي سیاسي  سلطنتي3، 
با قانون  بر فعالیت هاي وي وضع مي کنند. در حالي که در یک حکومت سلطنتي مطابق  را  اندکي 
اساسي4، بخشي از قدرت سیاسي از طریق نهادهاي سیاسي به صورت رسمي و قانوني به مجلس اعطا 
و قدرت سیاسي حاکم محدود مي شود. در مقابل، نوعي از قدرت سیاسي وجود دارد که از نهادهاي 
سیاسي نشات نمي گیرد. همواره گروهي از افراد در جامعه هستند که اگرچه از ناحیه نهادهاي سیاسي 
قدرتي کسب نکرده اند اما مي توانند شورش کنند و از اسلحه استفاده کنند و افرادي را اجیر کنند تا 
خواسته هاي خود را به جامعه تحمیل کنند. قدرت سیاسي این افراد به نام قدرت سیاسي غیررسمي 
شناخته مي شود. قدرت سیاسي غیررسمي افراد، وابسته به منابع اقتصادي است که در اختیار دارند. 
افراد از طریق منابع اقتصادي خود، مي توانند هم از نهادهاي سیاسي استفاده )سوءاستفاده( کنند و 
هم نیروهایي را براي مقابله با گروه هاي اجتماعي دیگر بسیج کنند. بنابراین، توزیع منابع اقتصادي بین 
افراد جامعه سبب فراهم شدن قدرت سیاسي غیررسمي براي صاحبان منابع مي شود. به این ترتیب، 
نهادهاي اقتصادي و عملکرد اقتصادي را تعیین  نهادهاي سیاسي و توزیع منابع اقتصادي مستقیماً 
نشات  از تصمیمات جمعي  اقتصادي  نهادهاي  نیز همانند  نهادهاي سیاسي  آنجایي که  از  مي کنند. 

گرفته است، توزیع قدرت سیاسي در جامعه نقش کلیدي در فرآیند تحول آنها ایفا مي کند. 
به حفظ  تا  تلاشند  در  همواره  دارند  اختیار  در  را  سیاسي  قدرت  که  گروه هایي  زمان،  در طي 
اختیار  باز هم قدرت سیاسي در  تا  بپردازند  اعطا کرده است  آنها  به  را  نهادهاي سیاسي که قدرت 
خودشان باقي بماند. افرادي که قدرت سیاسي غیررسمي دارند همه تلاش خود را به کار مي گیرند 
تا نهادهاي سیاسي موجود، دچار تغییر و قدرت سیاسي رسمي، دگرگون شود. تقابل این دو گروه 
این  تبع  به  و  مي دهد  شکل  جامعه  در  را  سیاسي  نهادهاي  تحول  مسیر  سیاسي،  قدرت  دارندگان 
اگرچه  بنابراین  مي شوند.  تحول  دست خوش  نیز  اقتصادي  نهادهاي  سیاسي،  نهادهاي  در  تحولات 
نهادهاي اقتصادي شکل دهنده پیامدهاي اقتصادي جامعه هستند ولي این نهادها، درون زا محسوب 

.)Acemoglu et al., 2004( و به وسیله نهادهاي سیاسي و توزیع منابع در جامعه تعیین مي شوند

1. De jure
2. De facto
3. Monarchy
4. Constitutional Monarchy
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آيا بهبود وضعيت نهادها در همه کشورها، اهميتي يکسان دارد؟
میان اقتصاددانان توافقي فراگیر وجود دارد که در غیاب مجموعه اي از قواعد و قوانین پیش بیني پذیر 
که از عملکرد اقتصادي حمایت کنند، نمي توان انتظار داشت بازارها و دیگر بخش هاي اقتصاد، عملکردي 
مطلوب داشته باشند. به همین دلیل به کشورهایي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است اکیداً توصیه 
مي شود که به اصلاح نهادهاي سیاسي و اقتصادي خود بپردازند )Rodrik, 2008(. نیز، به دلیل اینکه در 
کشورهایي با عملکرد نهادي نامطلوب، شکست بازار1 فراگیرتر از کشورهاي دیگر است، بنابراین نیاز آنها 
به اصلاح و تقویت نهادهاي سیاسي و اقتصادي بیش از دیگر کشورهاست )Palgrave, 2011(. همچنین 
)Rodrik )2000، نشان داد در کشورهایي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است، شوك هاي خارجي 

تاثیر منفي شدیدتر بر عملکرد اقتصادي آنها خواهد داشت. بنابراین، بهبود عملکرد نهادهاي سیاسي و 
اقتصادي در کشورهاي با عملکرد نهادي نامطلوب، پراهمیت تر از دیگر کشورهاست.

 در راستاي تحلیل نظري بالا، پرسشی که در این پژوهش به آن پاسخ داده مي شود این است که 
آنها در سطح  تاثیر بهبود عملکرد نهادها بر درآمد سرانه در کشورهایي که عملکرد نهادهاي  آیا   «
با کشورهایي که عملکرد نهادهاي آنها  مطلوبي است )مانند کشورهاي صنعتي عضو گروه بیست2( 
این پرسشی،  به  پاسخ  نفتي( یکسان است؟«.  اغلب کشورهاي  )مانند  دارد  قرار  نامطلوبي  در سطح 

توصیه هاي سیاستي مهمي براي کشورهاي نفتي در پي خواهد داشت. 

پيشينه پژوهش
اقتصادي  رشد  و  سرانه  درآمد  بر  سیاسي  و  اقتصادي  نهادهاي  تاثیر  درباره  فراواني  مطالعات 

کشورهاي دنیا انجام گرفته است که به تعدادي از آنها اشاره مي کنیم: 
)Acemoglu et al. )2004، نهادهاي سیاسي و اقتصادي را دلیل اصلي براي رشد اقتصادي بلندمدت 

کشورها مي دانند. آنها ایجاد نهادهاي اقتصادي را تابعي از نهادهاي سیاسي دانسته اند و موفقیت کشورها 
در شکل دهي نهادهاي مطلوب اقتصادي را منوط به شکل گیري نهادهاي سیاسي توسعه گرا مي دانند. 

)Knack & Keefer )1995، به بررسي تاثیر نهاد حقوق مالکیت بر رشد اقتصادي کشورها پرداختند  و 

نتیجه گرفتند که تامین حقوق مالکیت، نقشي مهم در بهبود رشد اقتصادي و افزایش انگیزه هاي سرمایه گذاري 
دارد. 

)Barro )1996، تاثیر تعداد فراواني از متغیرها بر رشد اقتصادي صد کشور جهان را بررسي نمود 

1. Market Failure 
2. گروه بیست، متشکل از وزراي اقتصاد و مسئولان بانک هاي مرکزي بیست اقتصاد مطرح دنیاست. این گروه متشکل از 

قدرتمندترین کشورهاي جهان است که در مجموع 85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند.
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و از طریق تحلیل رگرسیوني دریافت که اگر حقوق مالکیت در سطح پاییني تامین شده باشد، آنگاه 
بهبود تامین حقوق مالکیت مي تواند سبب افزایش رشد اقتصادي شود. 

و   Karras & Ayal )1999(, Sturm & Hann )2000(, Carlsson & Lundstrom )1998(

)Cole )2003 در پژوهش هاي خود رابطه مثبتي میان شاخص آزادي اقتصادي و رشد اقتصادي کشورها 

به  پژوهش هاي جداگانه اي  )Sala�i�Martin )1996 در  و   Barro & Lee )1994( مشاهده کردند. 
رابطه  مثبت میان تامین حقوق سیاسي و رشد اقتصادي کشورها دست یافتند.

مطالعاتي نیز در ارتباط با تاثیر نهادها بر رشد اقتصادي ایران صورت گرفته است که به یافته هاي 
برخي از آنها اشاره مي شود:

تولید  با  بلندمدت  نهادها رابطه  رناني، دلالي اصفهاني و صمدي )1389(، دریافتند که کیفیت 
واقعي ایران دارد به  طوري  که بهبود نهادها سبب افزایش رشد اقتصادي ایران مي شود.

رشد  بلندمدت  نرخ هاي  و  نهادي  متغیرهاي  بین  ارتباط   ،)1384( آذرمند  و  صمیمي  جعفري 
اقتصادي در هشتاد کشور مختلف جهان )از جمله ایران( را واکاوي کردند و دریافتند که بهبود وضعیت 

متغیرهاي نهادي تاثیري به سزا در رشد اقتصادي دارد.
آذرمند )1385(، با بررسي نقش نهادهاي سیاسي و حقوقي در توسعه اقتصادي 57 کشور جهان دریافت 
که بهبود کیفیت نهادهاي سیاسي و حقوقي باید در اولویت سیاست گذاري کشورهاي در حال توسعه باشد.

عیسي زاده و احمدزاده )1388(، با بررسي اثر نهادهاي حاکمیتي بر رشد اقتصادي پنجاه کشور 
نهادهاي عمومي همچون  اثر  یافتند که  نتیجه دست  این  به  جهان در دوره زماني 1996-2005،  
حاکمیت قانون، ثبات سیاسي، کنترل فساد، کیفیت بوروکراسي و اثربخشي دولت بر رشد اقتصادي 

مثبت و معني دار است و اثر شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویي بر رشد اقتصادي بي معنی است.
عبادي و نیکونسبتي )1391(، در مقاله اي با عنوان »منابع طبیعي، نهادها، رشد اقتصادي«، این 
نتیجه را مطرح کرده اند که کشورهاي داراي منابع طبیعي که نظمي دموکراتیک دارند، دچار نفرین 

منابع1 نشده اند و توانسته اند از منابع طبیعي خود در جهت رشد اقتصادي استفاده کنند. 
طیب نیا و نیکونسبتي )1392(، در مقاله اي با عنوان »نهادها و رشد اقتصادي« به بررسي آراي چند 
تن از نظریه پردازان نهادگرا پرداختند و به این نتیجه رسیدند که براي ارایه سیاست هاي مناسب در جهت 
تسریع رشد اقتصادي باید از بررسي هاي کمّي فراتر رفت و به مواردي مانند عناصر نهادي تشکیل دهنده 

بازار، نحوه تغییر نهادي و اثرات نهادهاي سیاسي و اجتماعي بر عملکرد اقتصادي توجه کرد. 

1. Resource Curse
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روش پژوهش
ابتدا هفتاد کشوري به نمایندگي از اقتصاد جهاني برای نمونه در نظر گرفته می شود.1 تعداد بیست 
کشور از نمونه، مربوط به کشورهاي صنعتي گروه بیست است.2 شانزده کشور از نمونه، داراي درآمد نفتي3 
و بقیه غیر نفتي و در حال توسعه محسوب مي شوند. کشورهاي روسیه و عربستان سعودي، هم از کشورهاي 
گروه بیست محسوب مي شوند و هم نفتي. با توجه به اینکه در این پژوهش لازم است هر کشور تنها در 
یکي از این دو گروه جاي داشته باشد، بنابراین کشور روسیه فقط جزء کشورهاي گروه بیست و عربستان 

سعودي نیز فقط جزء کشورهاي نفتي در نظر گرفته مي شود. 
این  در  که  فرضیه هایي  همچنین  است.  مقطعي  رگرسیون  استفاده،  مورد  اقتصادسنجي  روش 

پژوهش مورد آزمون قرار مي گیرند به قرار زیر هستند:
1. نهادهاي اقتصادي و سیاسي هم در کشورهاي که به سطح مطلوبي از نهادها دست یافته اند 
)مثل کشورهاي صنعتي( و هم در کشورهایي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است )مثل اغلب 

کشورهاي نفتي( تاثیر مثبت و معني داري بر درآمد سرانه دارند.
2. در کشورهایي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است تاثیر مثبت و معني دار نهادهاي سیاسي 
و اقتصادي بر درآمد سرانه به مراتب شدیدتر از کشورهایي است که به سطوح مطلوبي از نهادها دست 
یافته اند. به این ترتیب ارتقاء شاخص کیفیت نهادي در کشورهایي با عملکرد نهادي ضعیف، مي تواند 

به افزایشي قابل توجه در درآمد سرانه بیانجامد.
3. در کشورهایي که عملکرد نهادهاي سیاسي و اقتصادي آنها مطلوب است، علاوه بر نهادها سرمایه 
انساني نیز تاثیر مثبت و معني داري بر درآمد سرانه دارد ولي در کشورهایي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب 
است سرمایه انساني تاثیر معني داري بر درآمد سرانه نداشته و تنها بهبود کیفیت نهادها قادر است درآمد 
سرانه را افزایش دهد. به عبارت دیگر، عملکرد مطلوب نهادها سبب القاي انگیزه به نیروي انساني تحصیل کرده 
و ایجاد فضاي مناسب براي فعالیت هاي اقتصادي آنان شده و امکان تاثیرگذاري معني دار سرمایه انساني 
)نیروي انساني تحصیل کرده( بر درآمد سرانه را فراهم مي آورد. اما عملکرد نامطلوب نهادها فضاي اقتصادي 

را به گونه اي شکل مي دهد که امکان تاثیرگذاري معني دار سرمایه انساني بر درآمد سرانه را سلب می کند.

1. فهرست کشورهایي که آمارهاي آنها در فرآیند تحلیل، استفاده شده در پیوست 1 ارایه شده است.
2. اعضاي گروه بیست عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزي، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، 

روسیه، عربستان سعودي، آفریقاي جنوبي، کره جنوبي، ترکیه، انگلستان، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا.
ایران، قزاقستان، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودي،  از: الجزایر، آذربایجان، بحرین، گابن،  3. کشورهاي مزبور عبارتند 

ترکمنستان، امارات متحده عربي، ونزوئلا، یمن، نروژ و روسیه.
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آزمون فرضيه ها
فرضیه هاي خود را مبتني بر اطلاعات کشورهاي گروه بیست ـ که کیفیت نهادي در آنها مطلوب 
این  به  نامطلوب است2 ـ مي آزماییم.  آنها  نهادي در  نفتي ـ که کیفیت  اغلب کشورهاي  و  ـ  است1 
قانون4،  از چهار شاخص حاکمیت  وزني  غیر  میانگین  به صورت  را  نهادي3  منظور، شاخص کیفیت 
کنترل فساد اداري5، کیفیت قانون گذاري6 و کارآمدي دولت7 تعریف مي کنیم. سپس شاخص مزبور 
تا 2009  زماني 2002  بازه  نفتي در  بیست و کشورهاي  نمونه، کشورهاي گروه  براي هفتاد کشور 

ساخته مي شود و در نمودار )1(، ارایه مي شود. 

13 

  

  نفتيشاخص كيفيت نهادي ميانگين هفتاد كشور، كشورهاي گروه بيست و كشورهاي : 1نمودار 

  : مأخذ

  

حاكميت قانون، (شاخص  چهار، ميانگين هريك از 2002ابتدا در هر سال، مثلاً  )1(كشور در نمودار  هفتادشاخص كيفيت نهادي  براي ايجاد

 چهاروزني  ميانگين غير ،پس از آن .شود ميكشور نمونه محاسبه  هفتادبر روي ) گذاري و كارآمدي دولت كنترل فساد اداري، كيفيت قانون

كشور بدست  هفتادخط شاخص كيفيت نهادي  ،روندتكرار همين با نيز  2002هاي بعد از  در هريك از سال. شود محاسبه مي زبورشاخص م

  . شودو نفتي هم حاصل  بيستصنعتي گروه  شود تا خط شاخص كيفيت نهادي كشورهاي مشابه به كار گرفته مي يروش. آيد مي

كشور نمونه  هفتادشاخص كيفيت نهادي كشورهاي صنعتي بالاتر از شاخص كيفيت نهادي  ،هاي مورد بررسي سال  ، در همه)1( طبق نمودار

بنابراين . استكشور نمونه  هفتادتر از شاخص كيفيت نهادي  پائين ،هاي مورد بررسي و شاخص كيفيت نهادي كشورهاي نفتي در همه سال

كشورهاي نمونه بهتر است اما عملكرد نهادهاي سياسي و   تي در مقايسه با مجموعهعملكرد نهادهاي سياسي و اقتصادي كشورهاي صنع

  .مجموعه كشورهاي نمونه بدتر استاقتصادي كشورهاي نفتي در مقايسه با 

هاي  تخمينتاثير سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصادي بر لگاريتم درآمد سرانه كشورهاي صنعتي و نفتي را در قالب  )2(و  )1(جداول 

يك از دو جدول، عرض از مبدا و سرمايه انساني  اول هر  تصريحدر . دنگذار تصريح مختلف به نمايش مي ششرگرسيون مقطعي به ازاي 

.ر استغيرهاي نهادي نيز حاضجداول، علاوه بر دو متغير مزبور، يكي از متهاي دوم تا ششم  تصريحهريك از در . حضور دارند
1

  

  درآمد سرانه كشورهاي صنعتي بر لگاريتم  سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصاديتاثير : 1جدول 

  متغيرهاي توضيحي  1  2  3  4  5  6

***

85/6
 ***

76/0 ***

09/6  
***

58/6  
***

48/6  
***

08/5
 

  عرض از مبدا

**

17/0
 **

17/0
 ***

24/0  
**

17/0
  ***

21/0  
***

  سرمايه انساني  39/0

...  ...  ...  ...  
***

66/0
 

  حاكميت قانون  ...

...  ...  ...  
***

93/0
 

  كارآمدي دولت  ...  ...

                                                                 
١

  .شده است ارايه 2در پيوست ، متغيرهاي مورد استفاده همهتوضيح مربوط به 

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

شاخص كيفيت نهادي كشورهاي صنعتي شاخص كيفيت نهادي كشورهاي نفتي كشور 70شاخص كيفيت نهادي 

نمودار 1: شاخص کيفيت نهادي ميانگين هفتاد کشور، کشورهاي گروه بيست و کشورهاي نفتي

مثلًا 2002،  هر سال،  در  ابتدا   )1( نمودار  در  هفتاد کشور  نهادي  کیفیت  ایجاد شاخص  براي 
میانگین هریک از چهار شاخص )حاکمیت قانون، کنترل فساد اداري، کیفیت قانون گذاري و کارآمدي 
دولت( بر روي هفتاد کشور نمونه محاسبه مي شود. پس از آن، میانگین غیر وزني چهار شاخص مزبور 
1. چون کیفیت نهادي عربستان سعودي نامطلوب است آن را از نمونه کشورهاي نفتي فرض مي کنیم. به این ترتیب، تعداد 

اعضاي گروه بیست به نوزده عضو تقلیل مي یابد. 
از فهرست  را  آزمون فرضیه، آن  از  این مرحله  نهادي آن مطلوب است، در  اما چون کیفیت  نفتي است  نروژ کشوري   .2

کشورهاي نفتي کنار مي گذاریم. به این ترتیب، نمونه کشورهاي نفتي با حذف روسیه و نروژ به چهارده کاهش مي یابد.
3. Institutional Quality Index

4. این شاخص نشان دهنده اطمینان افراد جامعه از اجراي قوانین است. این قوانین شامل تامین حقوق مالکیت، کیفیت 
اجراي قراردادها و ... است. عبادي )1386(، بیان مي کند که دو مفهوم حاکمیت قانون و حقوق مالکیت با یکدیگر رابطه   اي 
تنگاتنگ و پیچیده دارند. حاکمیت قانون تضمین مي کند که هیچ کس نتواند فراتر از قانون حرکت کند که یکي از مظاهر 

آن جلوگیري از سلب مالکیت خصوصي افراد به تبعیت از قانون است.
5. Corruption
6. Regulatory Quality
7. Government Effectiveness
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محاسبه مي شود. در هریک از سال هاي بعد از 2002 نیز با تکرار همین روند، خط شاخص کیفیت 
نهادي هفتاد کشور بدست مي آید. روشي مشابه به کار گرفته مي شود تا خط شاخص کیفیت نهادي 

کشورهاي صنعتي گروه بیست و نفتي هم حاصل شود. 
طبق نمودار )1(، در همه  سال هاي مورد بررسي، شاخص کیفیت نهادي کشورهاي صنعتي بالاتر 
از شاخص کیفیت نهادي هفتاد کشور نمونه و شاخص کیفیت نهادي کشورهاي نفتي در همه سال هاي 
مورد بررسي، پایین تر از شاخص کیفیت نهادي هفتاد کشور نمونه است. بنابراین عملکرد نهادهاي 
سیاسي و اقتصادي کشورهاي صنعتي در مقایسه با مجموعه  کشورهاي نمونه بهتر است اما عملکرد 

نهادهاي سیاسي و اقتصادي کشورهاي نفتي در مقایسه با مجموعه کشورهاي نمونه بدتر است.
اقتصادي بر لگاریتم درآمد سرانه  انساني و نهادهاي سیاسي و  تاثیر سرمایه  جداول )1( و )2( 
کشورهاي صنعتي و نفتي را در قالب تخمین هاي رگرسیون مقطعي به ازاي شش تصریح مختلف به 
نمایش مي گذارند. در تصریح  اول هر یک از دو جدول، عرض از مبدا و سرمایه انساني حضور دارند. 
در هریک از تصریح هاي دوم تا ششم جداول، علاوه بر دو متغیر مزبور، یکي از متغیرهاي نهادي نیز 

حاضر است.1

جدول 1: تاثير سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصادي بر لگاريتم درآمد سرانه کشورهاي صنعتي 

6 5 4 3 2 1 متغيرهاي توضيحي
٭٭٭6/85 ٭٭٭0/76 ٭٭٭6/09 ٭٭٭6/58 ٭٭٭6/48 ٭٭٭5/08 عرض از مبدا
٭٭0/17 ٭٭0/17 ٭٭٭0/24 ٭٭0/17 ٭٭٭0/21 ٭٭٭0/39 سرمایه انساني

... ... ... ... ٭٭٭0/66 ... حاکمیت قانون

... ... ... ٭٭٭0/93 ... ... کارآمدي دولت

... ... ٭٭٭0/76 ... ... ... پاسخگویي دولت

... ٭٭٭0/98 ... ... ... ... کیفیت قانون گذاري
٭٭٭0/80 ... ... ... ... ... کنترل فساد

81 80 78 78 75 63 R2 برحسب/ درصد/

توضیحات: این جدول نتایج رگرسیون تاثیر سرمایه انساني و نهادهاي سیاسي و اقتصادي بر لگاریتم درآمد سرانه کشورهاي 
در   )Cross Section( مقطعي  صورت  به  صنعتي  کشورهاي  آمار  مي دهد.  نشان  مختلف  تصریح  شش  در  را  صنعتي 
رگرسیون حضور دارند. دوره تخمین مربوط به بازه زماني 2000 تا 2009 است. علامت ٭ و ٭٭ و ٭٭٭ به ترتیب، معني داري 
درسطح 15 ،10 و 5 درصد را نشان مي دهند. حاکمیت قانون که متضمن تامین حقوق مالکیت است، به نمایندگي از 
نهادهاي اقتصادي و کارآمدي دولت، پاسخگویي دولت، کیفیت قانون گذاري و کنترل فساد به نمایندگي از نهادهاي سیاسي 

در رگرسیون حضور دارند.

1. توضیح مربوط به همه متغیرهاي مورد استفاده، در پیوست 2 ارایه شده است.
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جدول 2: تاثير سرمايه انساني و نهادهاي سياسي و اقتصادي بر لگاريتم درآمد سرانه کشورهاي نفتي

6 5 4 3 2 1 متغيرهاي توضيحي
٭٭٭8/00 ٭٭٭8/46 ٭٭٭9/71 ٭٭٭8/52 ٭٭٭8/43 ٭٭٭8/45 عرض از مبدا
٭٭0/11 0/05 0/09 0/06 0/07 0/003 سرمایه انساني

... ... ... ... ٭٭٭1/47 ... حاکمیت قانون

... ... ... ٭٭٭1/64 ... ... کارآمدي دولت

... ... ٭٭٭1/87 ... ... ... پاسخگویي دولت

... ٭٭٭1/24 ... ... ... ... کیفیت قانون  گذاري
٭٭٭1/55 ... ... ... ... ... کنترل فساد

86 61 31 75 80 نزدیک به صفر R2 برحسب/ درصد/

توضیحات: این جدول نتایج رگرسیون تاثیر سرمایه انساني و نهادهاي سیاسي و اقتصادي بر لگاریتم درآمد سرانه کشورهاي نفتي را 
در شش تصریح مختلف نشان مي دهد. آمار کشورهاي نفتي به صورت مقطعي )Cross Section( در رگرسیون حضور دارند. دوره 
تخمین مربوط به بازه زماني 2000 تا 2009 است. علامت ٭ و ٭٭ و ٭٭٭ به ترتیب، معنی داري درسطح 15، 10 و 5 درصد را نشان 
مي دهند. حاکمیت قانون که متضمن تامین حقوق مالکیت است، به نمایندگي از نهادهاي اقتصادي و کارآمدي دولت، پاسخگویي 

دولت، کیفیت قانون گذاري و کنترل فساد به نمایندگي از نهادهاي سیاسي در رگرسیون حضور دارند.

تصریح اول جدول )1(، نشان مي دهد که تاثیر سرمایه انساني بر لگاریتم درآمد سرانه کشورهاي 
صنعتي مثبت و معني دار و برابر با 0/39 است و ضریب تعیین این معادله رگرسیوني بیانگر این است که 
سرمایه انساني، به تنهایي قادر است 63 درصد از تغییرات لگاریتم درآمد سرانه را توضیح دهد. بررسي 
تصریح اول جدول )2(، نشان دهنده  تاثیر بسیار ضعیف و بي معناي سرمایه انساني بر لگاریتم درآمد سرانه 
کشورهاي نفتي است. ضریب تعیین نزدیک به صفر این رگرسیون نیز بیانگر این است که براي توضیح 

تغییرات لگاریتم درآمد سرانه در کشورهاي نفتي، باید به دنبال متغیرهایي غیر از سرمایه انساني بود. 
تصریح دوم جداول )1( و )2( علاوه بر متغیرهاي تصریح اول، شامل متغیر حاکمیت قانون نیز 
است. در تصریح دوم جدول )1(، ضریب سرمایه انساني برابر با 0/21 و معني دار است. ضریب حاکمیت 
قانون نیز معادل 0/66و معني دار است. مثبت بودن ضریب مزبور به این معناست که ارتقاي حاکمیت 
قانون، که بهبود تامین حقوق مالکیت را در پي دارد، سبب افزایش درآمد سرانه در کشورهاي صنعتي 
مي شود. در تصریح دوم جدول )2(، ضریب سرمایه انساني برابر با 0/07 و بي معناست. ضریب حاکمیت 

قانون در این تصریح برابر با 1/47و معني دار است.
با توجه به اینکه ضریب حاکمیت قانون در تصریح دوم جدول )2(، نسبت به تصریح دوم جدول 
کشورهاي  از  بیشتر  نفتي  کشورهاي  در  قانون  حاکمیت  بهبود  اهمیت  بنابراین  است،  بزرگتر   ،)1(
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صنعتي است. همچنین اندازه  ضریب تعیین در تصریح دوم جدول )2(، نسبت به تصریح اول همین 
جدول، از عددي نزدیک به صفر به عدد 80 درصد رسیده که نشان دهنده  اهمیت فراوان حاکمیت 
قانون در توضیح تغییرات درآمد سرانه کشورهاي نفتي است. تصریح سوم جداول )1( و )2( علاوه بر 

متغیرهاي تصریح اول، شامل متغیر کارآمدي دولت نیز مي شود. 
در تصریح سوم جدول )1(، ضریب سرمایه انساني برابر با 0/17 و معني دار است. ضریب کارآمدي 
دولت نیز برابر 0/93 و معني دار است. این بدان معناست که افزایش کارآمدي دولت ـ که به معناي 
بهبود کیفیت خدمات عمومي، خدمات شهري و درجه استقلال از فشارهاي سیاسي است ـ سبب 
ارتقاي درآمد سرانه در کشورهاي صنعتي مي شود. در تصریح سوم جدول )2(، ضریب سرمایه انساني 
برابر با 0/06 و معنی دار نیست. ضریب کارآمدي دولت برابر با 1/64 و معني دار است. چون ضریب 
کارآمدي دولت در تصریح سوم جدول )2( نسبت به تصریح سوم جدول )1( بزرگتر است، بنابراین 

اهمیت بهبود کارآمدي دولت در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي است. 
تصریح چهارم جداول )1( و )2(، علاوه بر متغیرهاي تصریح اول، شامل متغیر پاسخگویي دولت نیز 
است. در تصریح چهارم جدول )1(، ضریب سرمایه انساني معادل 0/24 و معنی دار است. ضریب پاسخگویي 
دولت نیز برابر 0/76 و معنی دار است. به این ترتیب، افزایش پاسخگویي دولت ـ که نشانگر پاسخگو بودن 
دولت در مقابل عملکرد خویش است ـ سبب بهبود درآمد سرانه کشورهاي صنعتي مي شود. در تصریح 
چهارم جدول )2(، ضریب سرمایه انساني برابر با 0/09 و معنی دار نیست. ضریب پاسخگویي دولت برابر با 
1/87و معني دار است. چون ضریب کارآمدي دولت در تصریح چهارم جدول )2( نسبت به تصریح چهارم 
جدول )1( بزرگتر است، بنابراین اهمیت بهبود کارآمدي دولت در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي 

صنعتي است.
تصریح پنجم جداول )1( و )2(، علاوه بر متغیرهاي تصریح اول، شامل متغیر کیفیت قانون گذاري نیز 
مي شود. در تصریح پنجم جدول )1(، ضریب سرمایه انساني معادل 0/17 و معني دار است. ضریب کیفیت 
قانون گذاري نیز برابر 0/98 و معني دار است. به این ترتیب، بهبود کیفیت قانون گذاري ـ که منعکس کننده  
توانایي دولت در فرمول بندي و اجراي سیاست ها و قوانیني است که فعالیت هاي بخش خصوصي را ارتقا 
مي بخشد ـ سبب بهبود درآمد سرانه کشورهاي صنعتي مي شود. در تصریح پنجم جدول )2(، ضریب 
سرمایه انساني برابر با 0/05 و معني دار نیست. ضریب کیفیت قانون گذاري برابر با 1/24 و معني دار است. 
چون ضریب کیفیت قانون گذاري در تصریح پنجم جدول )2( نسبت به تصریح پنجم جدول )1( بزرگتر 

است، بنابراین اهمیت بهبود کیفیت قانون گذاري در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي است.
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تصریح ششم جداول )1( و )2(، علاوه بر متغیرهاي تصریح اول، شامل متغیر کنترل فساد نیز 
است. در تصریح ششم جدول )1(، ضریب سرمایه انساني معادل 0/17 و معني دار است. ضریب کیفیت 
قانون گذاري نیز برابر 0/80 و معني دار است. به این ترتیب، بهبود کنترل فساد ـ که به معناي استفاده 
از قدرت دولت براي مبارزه با فسادهاي کوچک و بزرگ جهت تامین منافع افراد جامعه است ـ بهبود 
درآمد سرانه در کشورهاي صنعتي را به دنبال دارد. در تصریح ششم جدول )2(، ضریب سرمایه انساني 
برابر با 0/11 و معني دار است. ضریب کنترل فساد برابر با 1/55 و معني دار است. چون ضریب کنترل 
فساد در تصریح ششم جدول )2( نسبت به تصریح ششم جدول )1( بزرگتر است، بنابراین اهمیت 

بهبود کنترل فساد در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي است. 
مختلف  تصریح های  در  سرانه  درآمد  لگاریتم  بر  نهادي  متغیرهاي  تاثیر  به  مربوط  ضرایب  چون 
جدول های )1( و )2(، مثبت و معني دار است بنابراین فرضیه اول پژوهش رد نمي شود. همچنین با توجه 
به اینکه تاثیر مثبت متغیرهاي نهادي بر لگاریتم درآمد سرانه کشورهاي نفتي شدیدتر از تاثیرگذاري این 
متغیرها بر لگاریتم درآمد سرانه کشورهاي صنعتي است، بنابراین فرضیه دوم نیز رد نمي شود. همچنین 
مشاهده می شود که سرمایه انساني نقشي بي بدیل در ارتقاي درآمد سرانه کشورهاي صنعتي دارد ولي 
تاثیر معني داري بر درآمد سرانه  کشورهاي نفتي ندارد. به این ترتیب، فرضیه سوم نیز قابل رد کردن نیست.

نتيجه گيري و توصيه هاي سياستي
در نبود مجموعه اي از قواعد و قوانین پیش بیني پذیر که از عملکرد مطلوب اقتصادي حمایت کنند، 
نمي توان انتظار داشت بازارها و دیگر بخش هاي اقتصاد عملکرد مطلوبي داشته باشند. به همین دلیل، به 
کشورهایي که عملکرد نهادهاي آنها نامطلوب است اکیداً توصیه مي شود که به اصلاح نهادهاي سیاسي و 
اقتصادي خود بپردازند. فرضیه هاي رد نشده  مقاله حاضر نیز مؤید این است که نه تنها بهبود نهادهاي سیاسي 
و اقتصادي در کشورهاي نفتي )مانند ایران( به ارتقاي درآمد سرانه منجر مي شود، بلکه شدت اثرگذاري مثبت 
این نهادها بر درآمد سرانه کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي است. به عبارت دقیق تر، مثبت بودن 
پارامترهاي تخمین زده شده نهادهاي سیاسي و اقتصادي در تصریح های مختلف جدول )2(، به این معناست 
که بهبود نهادهاي سیاسي و اقتصادي به ارتقاي درآمد سرانه در کشورهاي نفتي منجر مي شود. همچنین، 
چون پارامترهاي تخمین زده شده نهادهاي سیاسي و اقتصادي در جدول )2( )که مربوط به کشورهاي نفتي 
است( بزرگتر از پارامترهاي تخمین زده شده نهادهاي سیاسي و اقتصادي در جدول )1( است )مثلاً پارامتر 
نهاد حاکمیت قانون در جدول )2( برابر با 1/47 است در حالي که در جدول 1 تنها 0/66 است(، بنابراین شدت 
اثرگذاري مثبت نهادهاي سیاسي و اقتصادي بر درآمد سرانه در کشورهاي نفتي بیشتر از کشورهاي صنعتي 
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است. در واقع، بزرگتر بودن پارامتر تخمین زده شده نهادها در کشورهاي نفتي نسبت به کشورهاي صنعتي، 
این گونه تعبیر مي شود که یک درصد افزایش در شاخص کیفیت نهادي کشورهاي نفتي به اندازه 1/47 
درصد، درآمد سرانه کشورهاي نفتي را افزایش مي دهد. در حالي که یک درصد افزایش در شاخص کیفیت 

نهادي کشورهاي صنعتي، فقط به اندازه 0/66 درصد درآمد سرانه کشورهاي صنعتي را افزایش مي دهد.
بنابراین مهم ترین توصیه سیاستي این مقاله به کشورهاي نفتي این است که اهتمام مجریان قانون 
اساسي این کشورها به اجراي اصول مربوط به بهبود نهادهاي سیاسي و اقتصادي باید بسیار بیشتر از 

مجریان قانون در کشورهاي صنعتي باشد.
توصیه سیاستي دیگر این است که مجریان قانون اساسي کشورهاي نفتي تلاش کنند تا نحوه  
صحیح اجراي اصول مربوط به نهادهاي سیاسي و اقتصادي را از مجریان قانون در کشورهاي صنعتي 

بیاموزند و نقص هاي اجرائي خود را برطرف کنند.
آخرین توصیه سیاستي نیز این است که چنان چه در قانون اساسي کشورهاي نفتي در مورد برخي 
نهادهاي سیاسي و اقتصادي هیچ گونه قانوني به تصویب نرسیده است، قانون گذاران این کشورها اصول 
قانوني مورد نیاز را به تصویب برسانند تا از طریق اجراي دقیق و کامل قانون اساسي، موجبات رشد و 

توسعه اقتصادي این کشورها به خوبي فراهم شود.
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پيوست 1: فهرست هفتاد کشور نمونه

جدول 3: فهرست هفتاد کشور نمونه

آفريقاي 
جنوب صحرا

آمريکاي 
شمالي

آمريکاي لاتين 
و کارائيب

جنوب 
آسيا

خاورميانه و 
شمال آفريقا

اروپا و 
آسيا

آسياي شرقي و 
اقيانوس آرام

آنگولا آمریکا کوبا هند ایران آذربایجان استرالیا
بنین کانادا کاستاریکا پاکستان بحرین بلژیک چین
گابن السالوادور الجزایر دانمارك هنگ کنگ

نیجریه مکزیک مصر فرانسه اندونزي
آرژانتین عراق فنلاند ژاپن
برزیل اسرائیل گرجستان مالزي
ونزوئلا اردن آلمان نیوزیلند
کلمبیا کویت یونان فیلیپین

موروکو ایرلند سنگاپور
عمان ایتالیا کره جنوبي
قطر هلند کره شمالي

عربستان نروژ تایوان
تونس لهستان تایلند

امارات متحده عربي پرتغال ویتنام
یمن روسیه

قزاقستان اسپانیا
ترکمنستان سوئد

ترکیه
انگلیس
کرواسي
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پيوست 2: معرفي متغيرهاي مورد استفاده
سرمایه انساني )متوسط سال هاي تحصیل مردان 25 سال به بالا(1: شاخص مزبور توسط موسسه 

ارزیابي و استاندارد سلامت2 منتشر مي شود. 
شامل  قوانین  این  است.  قوانین  اجراي  از  جامعه  افراد  اطمینان  نشان دهنده   قانون3:  حاکمیت 
کیفیت اجراي قراردادها، تامین حقوق مالکیت و ... است. شاخص مزبور بین 2/5- تا 2/5+ در نوسان 
است و هرچه شاخص به 2/5+ نزدیک تر باشد به معناي عملکرد قوي تر دولت در اجراي قانون است. 

این شاخص توسط WGI منتشر مي شود.
است.  خویش  عملکرد  مقابل  در  دولت  بودن  پاسخ گو  نشانگر  شاخص  این  دولت4:  پاسخگویي 
شاخص مزبور بین 2/5- تا 2/5+ در نوسان است و هرچه به 2/5+ نزدیک تر باشد به معناي پاسخگویي 

بهتر دولت است. این شاخص توسط WGI منتشر مي شود.
درجه   و  شهري  خدمات  عمومي،  خدمات  کیفیت  بیانگر  نظر  مورد  شاخص  دولت5:  کارآمدي 
استقلال از فشارهاي سیاسي است. شاخص مذکور بین 2/5- تا 2/5+ در نوسان است و هرچه به 2/5+ 
نزدیک تر باشد به معناي موفقیت بیشتر دولت در راستاي خدمات مزبور است. این شاخص توسط 

WGI منتشر مي شود.

کیفیت قانون گذاري6: این شاخص منعکس کننده توانایي دولت در فرمول بندي و اجراي سیاست ها 
و قوانیني است که فعالیت هاي بخش خصوصي را ارتقا مي بخشد. شاخص مزبور بین 2/5- تا 2/5+ 
در نوسان است و هرچه عدد شاخص به 2/5+ نزدیک تر باشد به معناي عملکرد مناسب تر دولت در 

قانون گذاري است. این شاخص توسط WGI منتشر مي شود.
کنترل فساد اداري7: استفاده از قدرت دولت براي مبارزه با فسادهاي کوچک و بزرگ براي تامین 
منافع افراد جامعه را گویند. شاخص مزبور بین 2/5- تا 2/5+ در نوسان است و هرچه عدد شاخص 
به 2/5+ نزدیک تر باشد به معناي کنترل بهتر فساد است. این شاخص توسط WGI منتشر مي شود. 

1. Mean Years in School, Men 25 and Older
2. Institute for Health Metrics and Evaluation
3. Rule of Law
4. Voice and Accountability
5. Government Effectiveness
6. Regulatory Quality
7. Control of Corruption
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